
  ميترا درويشيان
  صمد کردستان

  
  

های کردستان نگاه  نگريستم گويا به کوه وقتی در عمق چشمانش می
سکوتش پر از درد . کشيد شه بغضی در گلو میيفريادش هم. کردم می

او !! با که گويم بودنش را! ؟فتنش راباور کنم رچگونه . دلهای انسانها بود
 برگی تازه از که هر روزشست اين دنيا  گذشت تلخیسر! هست اما نيست

  . شاخه جدا خواهد شد
  

   :پيچد گلی می های کاه فريادش در لابلای خانه
که ما يعنی آن چيزی !  يعنی آزادی،»آ«"

يعنی احساسات ! يعنی بيان درد شما! نداريم
رفته آرزوهای بربادپدر و مادرتان و 

  . خواهرتان
توان   يعنی بيان يعنی آن چيزی که نمی»ب«

 ریآ .ان آورد و در گلو بايد خفه شودبه زب
 آزادی و بيان را در نند تاک وادارمان می
   .دار بياويزيمه قلبهايمان ب

خواهند  می! دانيم کجا هستند ما نمیگويا  که ، آنانها  به معنی پابرهنه»پ«
دماه پيش زينب برای آمدن  ولی چن؛يمردر اين کشور ندا تصور کنيم که

  !  و سرما پاهايش را از دست دادبه مدرسه در ميان برف



«   !کنم  يعنی تو را درک خواهم کرد و تکه نانم را با جمال تقسيم می»ت
بينند و   ثروتمند همان کسانی که درد ما را نمی، به معنی دارا»د«

  . شود فهمند ولی از خون ما پولهايشان روی هم انباشته می نمی
 راه نفسم با اين الفبا دارد بسته . درس امروز کافی است! کودکانم!ها بچه
 .درس شما برابری در اجتماع است! اين درسها درس شما نيست. شود می
های  درد شما درد مشترک بچه. رد شما همکاری انسانها با هم استد

  ".تمامی ايران است
  

ابرها هراسان به هم ! کرد پيچيد و گويا با آسمان برخورد می صدايش می
  .دادند از آمدن چيزی خبر داشتند یسر مخوردند و گريه  می

 

  
  
  

مدرسه بسته ها پشت در  مدتهاست بچهحالا 
 کجا ؟کجاست. برند سر میه در انتظار او ب

خسته از درد  ای غمگين ورفت صد
ند؟ ا اهی او را بردهچه گن به ؟انسانهايش

 بغض . فرياد من است.درد او درد من است
  .کرده من است گره



   
   :کند ادرم زمزمه میپدر در گوش م

 خورشيد  زود که هنوز يک صبح خيلی.او رفت! گردد او ديگر بر نمی"
او چشمانش را به آسمان خيره  ،لباس به تن نکرده و ماه بدرود نگفته بود

 ،زد  در دلش دنيايی از اميد موج می، بر لبانش زمزمه آزادی بود.کرد
 با صدای بلند فرياد  وهايش راه او را دنبال خواهند کرد دانست بچه می

ای جلاد ! "ايستاده بميریکه ای سرو ايستاده اين رسم توست "خواهند زد 
  ".ننگت باد

  

 


